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قال الحسین علیه السلام: 
شکر تو بر نعمت گذشته، زمینه ساز نعمت آینده است.

نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص80 سخن روز

سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر دیشب برگزیدگان خود را شناخت

شبی که خورشید درخشید
از  گــروه فرهنگی/بالاخرهبعد 
ده روز، جشــنواره سی‌وهشتم 
و  فــراز  بــا  فجــر  فیلــم 
فرودهــا و حاشــیه‌های بســیار دیشــب و بــا اعلام 
برگزیــدگان و برندگان ســیمرغ‌های سی‌وهشــتم 
بــه کار خود خاتمــه داد. این دوره جشــنواره مثل 
تمــام دوره‌هــای گذشــته چالش‌های بســیاری را 
تجربــه کــرد و علی‌الخصوص پردیس ســینمایی 
ملــت، کــه پاتــوق اصلی اهــل رســانه بــود کانون 
اطلاع‌رســانی از جزئیــات برگزاری این جشــنواره 
و اکــران فیلم‌ها و حواشــی‌ آن‌ها در نشســت‌های 
خبری بــود. اکران فیلــم مســعود کیمیایی یعنی 
»خون شــد« و عــدم حضــورش در پردیس ملت 
و برگزار نشدن نشست خبری‌اش، حضور شهاب 
در  را  کیمیایــی  دربــاره  حرف‌هایــش  و  حســینی 
رســانه‌های صوتی، تصویــری و اینترنتی داغ کرد 
و نشســت‌ پرتــب و تاب فیلم ابراهیــم حاتمی‌کیا 
یعنــی »خروج« هم بیشــتر از هر چیزی شــبیه به 
یک جلســه مجادله و تفهیم اتهام بود تا نشست 
خبری. اما جشــنواره سی‌وهشــتم با شعار خاص 
امســالش یعنــی »با ســینما کنار هم باشــیم« در 
شــد.  محقــق  نشســت‌هایی  و  فیلم‌هــا  معــدود 
کیــوان  قصــه«  شــهر  »ســینما  مثــل  فیلم‌هایــی 
علیمحمــدی و علی‌اکبــر حیــدری کــه اصــولًا بــه 
تشــکر اکثــر اهالــی رســانه از کارگــردان و عوامــل 
فیلم گذشــت یا فیلم »خورشید« مجید مجیدی 
کــه نظــر مثبت اکثریــت اهل رســانه را بــه همراه 
دیگــری  خــاص  ویژگی‌هــای  دوره  ایــن  داشــت. 
هــم داشــت و حضــور چنــد نســل از فیلم‌ســازها 
در کنــار هــم بــود. از محمــدکارت جــوان و فیلــم 
اولش »شــنای پروانه« که در دوازده رشــته نامزد 
دریافت ســیمرغ شــد، تــا بهمــن ارک و مرتضی 
از  و  جــوان  صناعی‌هــای  بهتــاش  و  فرشــباف 
طــرف دیگــر کیمیایــی، مجیــدی و حاتمی‌کیا که 
ســینما  پیشکســوت  و  قدیمــی  کارگردان‌هــای  از 
به حســاب می‌آینــد. به‌هر صورت ســیمرغ  های 
جشنواره سی‌وهشتم بالاخره به ‌قول آن تیترهای 
کلیشــه‌ای همیشگی به آشــیانه رسیدند و تکلیف 
برخــی  و  شــاد  برخــی  و  شــد  معلــوم  بســیاری 
ناراحــت به خانه برگشــتند. ســیدعباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی، حســین انتظامی 
رئیس ســازمان ســینمایی ،منوچهر شاهســواری، 

همایون اســعدیان، محمد مهدی طباطبایی‌نژاد 
معــاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی، 
علیرضــا تابــش رئیــس بنیــاد ســینمایی فارابــی 
و هنرمنــدان و مدیــران بســیاری در ایــن مراســم 
حاضر بودند. شــهیدی‌فر با مــرور اتفاقات تلخ و 
شــیرین چند ماه گذشته، و آنچه در این ده روز در 
قاب و قالب ســینما اتفاق افتاد مراســم اختتامیه 
سی‌وهشــتمین جشــنواره فیلم فجــر را کلید زد و 
کلیپــی با همیــن مضمون در ســالن پخش شــد. 
ســپس ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و هشتمین 
جشــنواره فیلــم فجــر بــه عنــوان اولین ســخنران 
ایــن رویداد در ســخنانی ضمــن تشــکر از عوامل 
جشــنواره و فیلمســازان به شهادت ســردار قاسم 
ســلیمانی و اتفاقــات اخیــری کــه در جامعــه رخ 
داده اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره هر سال 
ما را کنار هم جمع می‌کند تا فیلمســازان به بیان 
نظــرات خــود بپردازنــد و پــس از آن گفت‌و‌گوهــا 
آغاز می‌شود. اینها آغازی است برای باهم بودن 

و فهم و درک دنیای پیرامون. 
ëëسیمرغ‌های اول

برنامــه بــه طــور رســمی بــا اهــدای ســیمرغ به 
برگزیده ســه بخش نگاه نو، کوتاه داستانی و مستند 
بلند ادامه پیدا کرد. در این بخش مهدی جعفری، 
مصطفــی رزاق کریمی، هادی مقدم دوســت، روح 
الله حجــازی و فرشــته طائرپــور روی صحنه حاضر 
شــدند تا ســیمرغ بلورین فیلم‌های کوتاه داستانی 
جشنواره امسال را به فیلم »دابُر« به تهیه‌کنندگی و 
کارگردانی سعید نجاتی اهدا کنند. سیمرغ بلورین 
جشنواره هم در بخش فیلم‌های مستند در نهایت 
به »جایی برای فرشته‌ها نیست« به کارگردانی سام 
کلانتری و تهیه کنندگی محمد شــکیبانیا و محسن 
شــاه محمد میراب رســید. از میــان نامزدهای نگاه 
نو، ســیمرغ در نهایت به اولین فیلم سعید ملکان 

یعنی »روز صفر« رسید.
ëëسودای سیمرغ

مراســم اختتامیــه بــا بخــش‌ ســودای ســیمرغ 
ادامــه پیدا کــرد و در نهایــت برگزیدگان بخش‌های 
مختلــف به ایــن ترتیب معرفی و تشــویق شــدند: 
محمــد بــرادران بهتریــن جلوه‌هــای ویــژه بصری 
را بــرای فیلــم »خــروج«، محســن روزبهانــی برای 
جلوه‌هــای ویــژه میدانــی‌ بــرای فیلــم »روز صفر«، 
بهترین چهره‌پردازی مهرداد میرکیانی برای فیلم 

»خــروج«، امیر ملک‌پور ســیمرغ بلوریــن بهترین 
طراحی لبــاس برای »روز صفــر«، بهترین طراحی 
صحنه به کیــوان مقدم برای »خورشــید«، بهترین 
صدا مهدی صالح‌کرمانی صدابردار و آرش قاسمی 
صداگــذار بــرای »شــنای پروانــه«، ســیمرغ بلورین 
بهترین موســیقی متن به بامداد افشــار برای فیلم 
»پوســت«، بهتریــن تدوین بــه اســماعیل علیزاده 
برای فیلم »شنای پروانه«، بهترین فیلمبرداری به 

مرتضی نجفی برای فیلم »تومان«.
ëëسیمرغ بازیگران مکمل

ســیمرغ بلوریــن بهتریــن نقــش مکمــل زن 
هــم از بیــن لیلا زارع بــرای فیلم خون شــد، مینو 
گــردو، ســمیرا  بــرای فیلــم درخــت  شــریفی‌پور 
طنــاز  حبــس،  ســه‌کام  فیلــم  بــرای  حســن‌پور 
طباطبایی برای فیلم شــنای پروانه، باران کوثری 
برای فیلم عامه‌پسند، ســتاره پسیانی برای فیلم 
مــن می‌ترســم، در نهایــت بــه طنــاز طباطبایــی 
بــرای بــازی در فیلم شــنای پروانه تعلــق گرفت. 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل 
مــرد هم از بیــن جواد عزتــی برای فیلــم آتابای، 
ارشــیا نیک‌بیــن بــرای فیلــم ابــر بارانــش گرفته، 
امیــر آقایــی بــرای فیلــم شــنای پروانــه، مجتبی 
پیــرزاده بــرای فیلــم تومــان، بابک کریمــی برای 

فیلــم سینماشــهرقصه، نوید پورفــرج برای فیلم 
مغز اســتخوان اهدا شــد به امیر آقایی برای فیلم 
»شــنای پروانه«. آقایی در سخنان کوتاهی بعد از 
دریافت جایزه‌اش گفت: »رفتن برای کسی است 
که رفته باشــد، مــا نرفتیم. ما ریشــه در این خاک 
داریــم.« بهتریــن بازیگــر نقش اصلــی زن هم از 
بین نازنین احمدی برای فیلم ابر بارانش گرفته، 
پرینــاز ایزدیــار برای فیلم ســه‌کام حبــس، مریم 
مقدم برای فیلم قصیده گاو سفید، ندا جبرئیلی 
برای فیلم مردن در آب مطهر، الناز شاکردوست 
بــرای فیلــم مــن می‌ترســم در نهایت بــه نازنین 
احمــدی بــرای فیلــم ابــر بارانــش گرفتــه تعلق 
گرفت. ســیمرغ بلورین بهترین نقش اصلی مرد 
هم از بین میرســعید مولویان برای فیلم تومان، 
فرامرز قریبیان برای فیلم خروج، پیمان معادی 
بــرای فیلــم درخــت گــردو، امیــر جدیــدی برای 
فیلــم روز صفر، علی شــادمان بــرای فیلم مردن 
در آب مطهــر به پیمان معادی بــرای فیلم »زیر 
درخت گردو« تعلق گرفت که اولین سیمرغ این 
بازیگر سینماســت. در بخشــی دیگر هم ســیمرغ 
بلوریــن فیلــم هنــر و تجربــه بــه بهــرام و بهمــن 
ارگ بــرای کارگردانی فیلم پوســت تعلق گرفت. 
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه هم از بین نیما 

جاویــدی و مجیــد مجیدی برای فیلم خورشــید، 
سعید ملکان و بهرام توکلی برای فیلم روز صفر، 
محمد کارت، حســین دومــاری و پدرام پورامیری 
بــرای فیلــم شــنای پروانــه، بهتــاش صناعی‌هــا، 
مریــم مقــدم و مهــرداد کورش‌نیــا بــرای فیلــم 
قصیــده گاو ســفید، علــی زرنگار بــرای فیلم مغز 
اســتخوان، بهنــام بهزادی و ســحر ســخایی برای 
فیلم من می‌ترســم، در نهایت بــه نیما جاویدی 
و مجیــد مجیــدی بــرای فیلــم خورشــید تعلــق 
گرفت. جایــزه ویژه هیات داوران هم به روز صفر 
ســاخته ســعید ملکان تعلق گرفت. در نهایت با 
حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی روی صحنه 
نامزدهــای بهترین کارگردانی هم اعلام شــدند و 
از میــان نیکی کریمی برای فیلم آتابای، مرتضی 
فرشــباف برای فیلم تومان، مجید مجیدی برای 
فیلــم خورشــید، محمدحســین مهدویــان بــرای 
فیلم درخت گردو، ســعید ملکان برای فیلم روز 
صفر، محمد کارت برای فیلم شــنای پروانه، این 
ســیمرغ بــه محمدحســین مهدویان بــرای فیلم 
»زیــر درخــت گــردو« اهــدا شــد. جایــزه بهتریــن 
فیلم هم اهدا شــد به خورشــید به تهیــه کنندگی  
امیر بنــان و مجید مجیــدی بــه کارگردانی مجید 

مجیدی. 

جادوی نگاه‌ها
»ســینما شــهر قصه« از جایی دیگر می‌آمد، 
بیرون از خاســتگاه همه فیلم‌های دیگر فجر 
۳۸... یــک فیلم همدلانه برای ایران امروز با 

محوریت سینما

دم  کشــف  آن  شــهرقصه«  »ســینما 
بــود.  فجــر  سی‌وهشــتم  جشــنواره  آخــر 
همدلانه‌تریــن فیلمــی کــه حداقــل در این 
چندســال اخیر در ســینمای ایــران دیده‌ام. 
من »ســینما پارادیزو«باز نیستم؛ که بگویم 
ســینما پــار ادیزوی ایرانی‌ اســت. برای من، 
علی‌اکبــر  و  علی‌محمــدی  کیــوان  فیلــم 
حیــدری، »خــودش« اســت؛ یــک فیلــم اصیــل، از دل ســینمای 
ایران. فیلمی که به ظاهر شوخی‌ است، سرخوش است و خودش 
خــودش را جدی نمی‌گیرد اما هرچه جلوتر می‌رود، درســت یک‌ 
جایی که حواســت نیســت، می‌بینــی اصلًا هم آن‌قــدر که به نظر 
می‌رســد »ســهل« نیســت، کاملًا آگاهانــه حرکت می‌کنــد و بعد، 
جایــی می‌رســد که خفتت را می‌چســبد و چشــمت را‌تــر می‌کند؛ 
خاصه آنکه عاشــق ســینما باشــی... عاشق سینما شــده باشی در 
ســالیانی. این فیلمی‌ اســت که یــادت می‌اندازد چرا. چه شــد که 
کار به این‌جا رســید. عاشــق چه نگاه‌هایی و چه لحظه‌هایی و چه 
جادویی شــدی که ســرت به جای تماشــای پرده، چرخید ســمت 
آن اتاقک کوچکی که نقطه نور از آن می‌تابید و کنجکاو شــدی که 
ببینی آن تو چیســت. یاد اولین باری که دســتگاه آپارات را دیدی، 
قوطی‌هــای فیلــم را، یاد خیلــی چیزهای دیگــر را. جایی در فیلم 
هســت که من دیگر سپرم افتاد و تســلیم شدم. دقیقه‌ای که نگاه‌ 
دادن‌هــای بازیگران همه این ســالیان را به دوربیــن، خالقان اثر، 
پشــت هــم چیده‌اند. شــخصیت‌های آشــنایی که به یــک دیگری 
بیرون قاب نگاه می‌‌کنند. جادوی نگاه، انگار خود »سینما«است. 

خود آن لحظه برای همیشه تسلیم سینما شدن.
»سینما شــهرقصه« فیلم شوخ و شنگی‌ است. از دوره‌ای آغاز 
می‌کند که قرار بوده ســینما دیگر نباشــد و از عاشــقی می‌گوید که 
نمی‌توانــد دل از پــرده بکند و کم‌کم نگاهش را هم و ســلیقه‌اش 
را هــم تربیــت می‌کنــد تا »فیلم خــوب« ببیند. قصه والد عاشــق 
ســینمای ماســت، وقتی تهش روی صندلی ســینما می‌نشــیند و 
گلایه می‌کند که حداقل فیلم را یک‌بار در خانه نشان‌مان می‌داد. 
قصــه همه مایی که درون ســینما کار می‌کنیم. جــدا از این، فیلمِ 
یک‌جا ایســتادن ایرانی کنار ایرانی‌ اســت. اینکــه با هر روحیه‌ای و 
هر طبقه‌ای، می‌شــود کنار هم ایســتاد. کنار هم نشســت. کنار هم 
بــود. می‌گوید ســینما می‌تواند چنین کند. از لالــه‌زار تا جبهه، این 
ســینما بوده کــه روحیه جمعی می‌ســاخته و می‌خواســته ما یک 

»ملت« باشیم، کنار هم و دوشادوش هم.
این یک نقد فیلم نیســت. خودم می‌دانم انشــای احساساتی 
پســرکی‌ است که ســال‌ها بعد آخرین دقایق »ســینما شهرقصه« 
را با چشــمان خیس دید و رفت کارگردان را بغل کرد و چشــم او 
را هــم‌ تر کرد؛ شــاید به یاد روزهایــی که هرکدام جداگانه عاشــق 
ســینما شــده بودند ولی هــر دو از یــک نقطه این عشــق را تجربه 
کردند. این‌ها را آن پســرک ده دوازده ساله می‌نویسد که اولین‌بار 
مرعوب ســکانس حرکت دوربیــن در افتتاحیه »ســرب«، فهمید 
ســینما جایی را نشــانش می‌دهد بیرون روزمرِگی. ســینما »رؤیا« 
می‌ســازد. آن وقت‌هــا هنوز »پدرخوانــده« را ندیده بود. پســرکی 
کــه از همــان ســن رفــت و نشســت در ســالن‌های راســته خیابان 
جمهوری و ســعی کرد اســم‌های قدیمی‌شــان را یاد بگیرد. چون 
دیــده بود عشــق‌فیلم‌ها هنوز بــه نیاگارا و ماژســتیک می‌روند، نه 
جمهوری و ســعدی. آسیا و شهرقشنگ را دوست‌تر داشت، چون 
هنوز همان اسم را بر سر در داشتند و اصیل‌تر به نظر می‌رسیدند. 
رفت توی آپاراتخانه‌ها، تا منبع آن نور را کشــف کند و نگاتیوهای 
سر و ته پرده‌ها را، پوسترها را و عکس‌های پشت ویترین را، به هر 
طریق، به دست آورد. »سینما شهرقصه« یادآور همه آن روزها و 
فیلم آن نســل عاشق‌پیشه است، پس طبیعی‌ است که همه آنها 

را سر یک نقطه گرد هم آورد.

ایــن داســتان از آخــر بــه 
اول می‌رســد و اول ایــن 
آنســت.  آخــر  داســتان 
قصــه  گــردو«  »درخــت 
همین بــه انتها رســیدن 
اســت وقتی هنوز چیزی 
شــروع نشــده. حکایــت 
در  مــردن  تکرارشــونده 
خفــا و دفــن در ســکوت. 
داستان حمله شیمیایی 
بــه سردشــت در ۷ تیر ۶۶ و روایت یک ســکوت 
ممتــد؛ چــه در ســاعات اولینــش کــه قربانیــان 
در بــرزخ دانســتن زخمــی کــه راه نفسشــان را 
می‌بســت باید بــا اتوبوس راه ۵ ســاعته تا تبریز 
را طــی می‌کردند و چه زمانی که آنجا هم نباید 
کسی بو می‌برد که عده‌ای از هموطنان در بهت 
و ناباوری، شــیمیایی شــده‌اند تــا مگر متصدی 
بیمارســتان تختــی بدهــد و صاحــب حمــام، 
دوشــی و چــه حتــی در تهــران کــه کســی نبایــد 
می‌گفت بیماران طبقه چهارم را چرا آوردند، از 
کجا و چرا یکی یکی سر از سردخانه درمی‌آورند 
و چــه طی این ۳۲ ســال که این تــراژدی بزرگی 
چنیــن در وطــن خویــش غریــب مانــده و حالا 
بــا »درخــت گــردو« محمدحســین مهدویــان 

بــه تصویــر درآمــده اســت. ایــن فیلم شایســته 
تحسین است؛ برای شکستن این سکوت ممتد 
و بازگویــی‌اش بــا یک تــراژدی واقعی. داســتان 
زندگــی قــادر مولان‌پــور کــه ۳ فرزنــد و همســر 
باردارش را در آن جنایت از دســت داد و ۱۱ دی 
۹۵ که چشــم از این جهان بســت، هنوز چشــم 
انتظــار دیــدن آخریــن فرزندش بود کــه پس از 

حمله شیمیایی به دنیا آمده بود.
تراژدی‌ها از دل همین حقایق‌ زاده می‌شوند 
و می‌میرانند. چه »پیانیســت« رومن پولانسکی 
باشــد و داســتان اشــپیلمان نوازنــده که شــاهد 
کشــتار خانــواده‌اش در گتــوی ورشــو بــود و چــه 
»درخت گردو« و قصه اوســتا قادر در سردشت. 
اوســتا قــادری کــه به تعبیــر شــاملویی، مرگ را 
زیســته با آوازی غمناک و به عمری سخت دراز 
و سخت فرساینده؛ تا ۷۰ سالگی و تا شهادت در 
دادگاه لاهه علیه عاملان نسل‌کشــی سردشت. 
ایــن فیلم یــک مســتند واقعــی اســت از مرگ 
شهین، ناصر، مال مال و مریم و جدایی غریبانه 
ژینا. روایت جا گذاشــتن یکــی پس از دیگری در 
سردشت و تبریز و تهران. گرچه در روایت فیلم 
مریم در بیمارســتان سردشت و در اصل مریم 
در تبریز با به دنیا آوردن ژینا )زندگی‌بخش( به 
پایان زندگی می‌رسد اما همان یک وعده حیات 

هم در وانفســای ندانم‌کاری مدیریت بحران‌ها 
از آغــوش پدر بازماند؛ و ماند دلداری آخر راوی 
از زبــان پــدر که دلخوش به سرنوشــت متفاوت 
ژینا از دیگر دختران روســتا خودش را برای این 
هجر ۳۰ ساله تسلی می‌داد. پدری مصیبت‌زده 
بــا جنــازه کودکانــش بــر دوش، باید راه شــهر تا 
روســتا؛ شــاهد دهشــت بــزرگ در غریب‌آبــاد 
شهرها حیران، باید راه دادخواهی را از سردشت 

تا لاهه تنها بپیماید.
این تلخی تنهایی یک انسان است در حیرت 
جنایت دشــمن و در غربت حمایت دوست. از 
غیر خورده و از خودی رانده و در خویش مانده. 
حکایت تکرارشونده ســوگواران تنها و سوگواری 
تنهایــان، ســوزناک‌ترین مرثیه عالمیان اســت. 
چشــم بســتن بر یک جنایت، آغاز جنایت‌های 
دیگر اســت؛ و چنانکه اوســتا قادر گفت سکوت 
درباره سردشــت، شروع جنایت در حلبچه بود؛ 
همان‌طور که این گفته هیتلر در زمان حمله به 
لهستان در سال ۱۹۳۹ باورپذیر می‌شود: »امروز 
چه کســی نابــودی ارمنی‌هــا را به یــاد دارد؟« و 
ســینما زبان یــادآوری اســت و »درخــت گردو« 
ادای دیــن ســینمای ایران بــه قربانیــان یکی از 
هولناک‌ترین جنایات بشری؛ مردمان کرد که با 

امیدشان زنده‌اند.

بار دیگر و سال دیگر سینما و جشنواره فجر. سینما شاید نتواند دنیا را تغییر بدهد اما می‌تواند دریچه 
گفت و گو را بین انسان‌ها باز کند و امروز بیش از هر زمان دیگر به گفت‌وگو نیاز داریم. 

امــروز پایان 10 روز با گفت‌وگو و لحظات به یاد ماندنی بود. جشــنواره فجر فرصت یگانه‌ای برای 
گفت و گوهای وســیع اجتماعی اســت. از ســوی دیگر دوربین ســینما ظرفیت ویژه‌ای برای دیدن و 

عمیق دیدن دارد و ما چقدر به این زاویه دیدها و چشم‌اندازهای تازه نیازمندیم. 
ایران و انسان به این نگاه‌ها و این چشــم‌اندازها نیازهای جدی‌تری داشته و دارد و جشنواره فیلم 
فجر فرصتی برای دیدن تبادل و نقد بوده و هســت. در این جشــنواره میزبان و میهمان یکی هســتند 
و هر دو در تکاپو هســتند که این رویداد باشکوه برگزار شــود. امروز دهمین روز جشنواره و آخرین روز 

است اما چراغ سینما خاموش نشدنی است.

سیدعباس صالحی: چراغ سینما خاموش‌نشدنی است

طاعون
آلبرکامو، کاوه میرعباسی
نشر چشمه

ساده‌ترین راه برای آنکه 
آدم شهری را بشناسد 

این است که سر دربیاورد 
آن جا مردم چطور کار 

می‌کنند، چطور محبت 
می‌ورزند و چطور 

می‌میرند. در شهر کوچک 
ما هر سه‌شان را کم و بیش 

یک جور انجام می‌دهد؛ با 
ولع اما بی‌اعتنا.

گـزارش 
روز

حکم - ۹

خسرو نقیبی
معاون سردبیر

یادداشت

سرگه بارسقیان
روزنامه نگار

بــارش بــرف از طرفــی مــردم 
شهرهای مختلف را خوشحال 
کــرد و از طرفی باعــث نگرانی 
اهالی شــهرهایی شد که بارش 
بــرف در آنها بســیار زیــاد بود. 
شــهرهایی  رشــت  و  خلخــال 
هســتند که بارش برف زیاد در 
آنها گزارش شد و مردم رشت 
با تــرس از تکرار مشــکلاتی که 
در برف ســنگین ســال ۸۳ و ۸۶ برایشــان به وجود 
آمــده بــود در شــبکه‌های اجتماعــی از قطــع آب و 
برق بــه علت بارش برف می‌نوشــتند. بســیاری از 
کاربــران هــم عکــس و فیلم‌هایــی از بــارش بــرف 
در ایــن شــهرها بــه اشــتراک می‌گذاشــتند: »‏برف 
رشــت شــدید می‌باره و ادامــه داره. جریان آب کم 
و برق قطع شــده یا قطع و وصل میشــه. اداره برق 
جواب تلفن نمی‌ده و جاده طبق مشاهدات مردم 
وضعیــت خوبــی نــداره. البتــه بی‌شــک مدیریت 
شــهری الان دغدغه مهم‌تــری داره‌. دغدغه‌ای که 

بهمن ســال ۸۳ هم در اون برف ســنگین داشــت. 
نگــران خانــواده‌ام هســتم.«، »در رشــت بــا وجود 
بــرف  بــرای  هشــدار هواشناســی هیــچ تمهیــدی 
ســنگین دیده نشده. مردم در خانه‌ها گیر کرده‌اند. 
ایــن  بــرق در برخــی مناطــق قطــع شــده.  و  آب 
درحالی است که روستاها وضعیت بدتری دارند«، 
»‏چنــد روزه دارن اخطار میدن. بارهــا و بارها گفته 
شــده که محورهای شــمال کشــور زیر بــارش برف 
سنگینه ولی جاده پر از ماشینه و حتی از مسیرهای 
فرعی وارد محورهای ممنوع که برف سنگین داره 
میشــن. امیدوارم اتفاقی برای کســی نیفتــه«، »‏تو 
خلخال اردبیل خونه‌ها زیر برف دفن شدن، مردم 
بــرای رفت و آمد تونل میزنــن«، »‏دخترخاله‌م که 
از رشــت اومــده میگه: هــوای رشــت این‌جوریه که 
بایــد التماس کنیم تا برف بیاد، بعد که میاد دیگه 
ول نمی‌کنــه، بعــدش تا یــک ماه طول میکشــه تا 
برفا آب شــه. به خاطر همین ترجیح میدیم برف 
نیاد«، »خلخال اردبیل اونقدر برف اومده که برای 
اینور اونور رفتنشــون باید چند ســاعت راه باز کنند. 

امکانات شــهرداری و دولتی هــم جوابگوی حجم 
برف نیســت«، »‏یک و نیــم متر برف باریده، برق و 
آب قطع شــده‌اند و زندگی در هر صورتش، ساکت 
و سپید، شــبیه رمانی نوشته شده در قرن نوزدهم، 
ادامــه دارد.«، »‏بعد از برف ۸۳ رشــت که در واقع 
بــه جای نعمــت الهی به عــذاب الهی شــبیه بود، 
چشــم هایمان ترســیده. وقتی برف از چند سانتی 
بیشــتر می‌شــود به جای لــذت بردن و خوشــحالی 
استرس می‌گیریم. امیدوارم برفی که دارد می‌بارد 
از جنس برف ۸۳ نباشــد.«، »‏برق‌مون قطع شــد. 
شــوفاژ‌ها هم به‌تبع، خاموش شــدند. آب شــهری 
هم کــه پمپ کار نمی‌کنه بفرســته بالا. ترس برف 
۸۳ داره می‌زنــه بــالا. راه‌هــای شــهری هــم داره 
محدودتر می‌شــه.«، »‏دیشــب از ســاعت یــک اینا 
برق رفت پنج‌ونیم هم بیدار شدم نگاه کردم هنوز 
نیومــده بود«، »اینجا اینجوریه کــه یا ‎برف نمیاد یا 
وقتی میاد طوری میاد که تا چند ســال هوس برف 
نکنی.«، »رشــت شــده مثل فیلمــای آخر‌الزمانی. 
هیچ‌کس تو خیابونا نیس، مردم ماشیناشونو وسط 

خیابــون ول کــردن و رفتن و ماشــینا زیر برف دفن 
شدن، درختا شکستن افتادن تو خیابون، کابل‌های 
بــرق تا روی زمین اومدن و...«، »‏پس از ســاعت‌ها 
ماندن در برف، در نزدیکی امام‌زاده هاشــم مردم 
از خودروها پیاده شــده و پیاده به ســمت رشت در 
حرکت هستند. دیگه تو گروه آشپزی شمسی جون 
و خیاطــی پــری خانم هــم خبر این بــرف و کولاک 

پخش شده بود.
مســئولین گیلان، دقیقــاً کجایید؟ تعطیلات؟ 
خواب؟ هر دو گزینه؟«، »‏از دیشــب تا حالا ‎رشت 
بــرق نداریم، طبعــاً چون پمــپ آب آپارتمان‌ها 
هــم کار نمیکنــه آب هم قطعــه، ایرانســل آنتن 
نمیــده، قطعــی بــرق باعث شــده مــردم نتونن 
موبایل‌هاشــون رو شــارژ کنــن، کوچه‌هــا و حتــی 
خیابون‌هــا مســدودن، زندگی مردم فلج شــده و 
از مدت‌هــا قبل همه مســئولان میدونســتن برف 
میاد!«، »‏کاش شــهرداری خلخال زودتر خودشو 
تکــون بده ایــن برف‌ها رو پــاک کنه، اینا آب شــه 

میره تو خونه ملت بیچاره«.

#برف
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایــن پرســش زمانــی دراز ذهنــم 
را بــه خــود مشــغول کرده بــود که 
از  بازمانــده  عکس‌هــای  بــدون 
درک  آیــا  مهــم،  تاریخــی  دوران‌ 
مــا از آن دوران تغییــری می‌کرد؟ 
و  عکس‌هــا  تماشــای  بــا  اکنــون، 
بــه  منتهــی  روزهــای  فیلم‌هــای 
بهمن‌مــاه  در  انقــاب  پیــروزی 
می‌توانــم  اطمینــان  بــا   ،۱۳۵۷
عکس‌هــای  بــدون  کــه  بگویــم 
عکاســان و فیلمسازانی که تصویر 
فوتوگرافیــک مردم در خیابان‌هــا را در آن روزها ثبت 
کردنــد، تصــور مــا - اعــم از کســانی کــه آن روزهــا را 
دیده‌ایــم و کســانی کــه در آن روزهــا نبوده‌انــد - از آن 
دوران چیزی کم می‌داشــت، متفاوت می‌بود از آنچه 
امــروز هســت. ایــن عکس‌هــا هرچــه نباشــند گواهی 
هســتند بر آنچه به‌عنوان »عظمت انقلاب« از آن یاد 
می‌شود، شاهدی هستند بر شوری که خیابان‌ها را فرا 
گرفته بود. محتوای این شــور، درستی و نادرستی‌اش، 
واقعیت و توهمش، پیامدهایش، این‌ها آن چیزهایی 
نیســتند که ایــن عکس‌هــا از آن ســخن می‌گویند. کار 
عکاس - عموماً از موضعی همدلانه، موضعی که در 
عکس‌ها راه یافته است - ثبت حال و هوای آن روزگار 
بــوده اســت. دوربین‌هایــی کــه ایــن عکس‌هــا را ثبت 
کرده‌اند شــاهد تغییر بزرگی بودند که کسی انتظارش 
را نداشــت بــه ایــن زودی فــرا برســد. شــوخی نبــود، 
رژیمی که روشــنفکران و مذهبیون را تحقیر کرده بود، 
حکومتی که نیرومندترین ارتش خاورمیانه را داشت، 

داشت جلوی چشم‌ همه از هم فرو می‌پاشید.
در  نمونــه  دو  دوران  آن  عکــس  کتاب‌هــای  از 
کتابخانــه‌ام دارم: انقــاب بــه روایــت اکبــر ناظمــی: 
 ۱۳۵۷ ســال  وقایــع  از  منتشرنشــده  عکس‌هــای 
)انتشــارات ســوره مهــر( و عکس‌هــای مریــم زنــدی 
از انقــاب ۵۷ )نشــر نظــر(. البتــه تعــداد عکاســانی 
کــه از رویدادهــای انقــاب عکــس گرفته‌انــد خیلــی 
بیشــتر از این‌هاســت. کتاب‌ها را ورق می‌زنم. دســت 
کــم دو نوع عکــس را می‌تــوان از هم تشــخیص داد. 
عکس‌هایی که انبوهــی جمعیت در آنها خیره‌کننده 
است و عکس‌هایی که در گوشه‌ وکنارش، تصویر شاه 
در آتــش می‌ســوزد یــا ماشــینی واژگون شــده طعمه 
شــعله‌های آتــش اســت. عکس‌هایــی کــه از حضــور 
جمعیت‌های پرشــمار در خیابان‌هــا خبر می‌دهند و 
آن‌هایی که از لذت تماشــای فروپاشــی نظام مســتقر 
حکایــت می‌کننــد. هریــک از این‌هــا بــه نحــوی بــر 

روحیــات غالــب آن دوران گواهــی می‌دهنــد. این‌ها 
راجع به احزاب و گرایش‌های سیاسی مشارکت‌کننده 
سیاســی،  مهــم  تصمیم‌گیری‌هــای  انقــاب،  در 
تغییرات کابینه‌هــا و اعلام حکومت نظامی و اوضاع 
جهــان و دیدارهای رهبران که همــه نقش مهمی در 
تعیین مســیر انقلاب داشــتند، چیزی نمی‌گویند و از 
این‌رو به اندازه حتی صفحات روزنامه‌های آن دوران 
ارزش استنادی ندارند، اما به گمانم در مجموع چیز 
مهم‌تــری می‌گویند و آن همــان طور که گفتم گواهی 

بر روح غالب زمانه است.
فیلم‌های مســتندی کــه رویدادهــای خیابان‌های 
تهران و شــهرهای دیگر را در شهریور تا بهمن ۱۳۵۷ 
بــه تصویر می‌کشــند هــم ماننــد عکس‌هــا تصویری 
ســینماتوگرافیک و لــذا موثق از آن چیــزی که جلوی 
دوربیــن اتفــاق می‌افتد ثبــت کرده‌انــد. در میان این 
فیلم‌ها دو فیلم شــاخص‌ترند: تپش تاریخ )فریدون 
مشــیری، محمــود بهــادری و اصغــر شهدوســت( و 
بــرای آزادی )حســین ترابــی(. این دو فیلــم که دوره 
تقریباً مشــابهی را پوشــش می‌دهند، عــاوه بر آنچه 
گفتــه شــد، در ارائــه تصویــری ملمــوس از پیچیدگی 
اوضــاع در آخرین روزهای رژیم ســابق نیز موفق‌اند. 
هــردو فیلــم در زمانــی نزدیــک بــه پیــروزی انقــاب 
تدوین شــده‌اند و گفتمان مسلط آنها گفتمان غالب 
دوران‌شان است، اما تصویری در اختیار ما می‌گذارند 
از روزهایی اســتثنایی که می‌تــوان به گونه‌ای متفاوت 

از فیلمسازان‌شان دید.
تصویــر فوتوگرافیــک وفادارانه‌تــر و موثق‌تــر از هــر 
وســیله دیگــری نقــش اشــیا، ســاختمان‌ها، میدان‌هــا، 
خیابان‌ها و آدم‌های جلــوی دوربین را ثبت می‌کند. اما 
این تصویرهای انضمامی هنوز تصویر واقعیت نیستند. 
واقعیــت پیچیده‌تــر از این‌هاســت و شــامل مناســبات 
نهادهــای اجتماعــی و سیاســی و غیــره نیــز می‌شــود. 
تصاویــری که از دوره انقلاب باقی مانده‌اند به مفهومی 
کــه گفتیــم درک مــا را از آن دوره کامــل می‌کنند، نقش 
مهمــی دارنــد در شــکل‌گیری تصویــری که آینــدگان از 
آن روزهــا خواهند داشــت، اما به تنهایــی درباره عوامل 
اجتماعــی و تاریخــی عمیقــی کــه در پــس رویدادهــای 
خیابان‌هــا عمــل می‌کردنــد چیــزی نمی‌گوینــد. اصــاً 
انقــاب که فقط در خیابان‌ها رخ نمی‌دهد. در اتاق‌های 
دربســته مذاکــره و خانه‌ها و اداره هــا و کاخ‌ها هم اتفاق 
می‌افتــد. امــا عکس‌هــای انقــاب همــه از خیابان‌هــا 
هستند. و این محدودیت آن‌هاست. تصویر فوتوگرافیک 
توانایی‌هایی دارد بی‌همتا و محدودیت‌هایی نیز. هر دو 

را باید به رسمیت شناخت.

درباره عکس‌ها و فیلم‌های به جا مانده از انقلاب

عظمت یک واقعه

روبرت صافاریان
 منتقد، نویسنده
 و مترجم

نقد 
فرهنگ
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